
تأم129  &                                                                          مشروطه ةل در شعر دورلی بر تصویر و تخی   
 

  
 
 
 

  رویجیدو فصلنامه علمی ـ ت
  42هم ـ شماره پیاپی دسیزسال 

  92  پاییز و زمستان
  

ل در شعر دورتأممشروطه ةلی بر تصویر و تخی*  

 
ديبرات محم**  

 چکیده
گذر از  سنّت به مدرنیته است و جامعه دچار  ةمشروطه دور ةاز آن جا که دور

ها تناقض وجـود دارد؛  ا و نگرشهبحران و دگرگونی شده است، لذا در جهان بینی
بینی نو و قدیمی حضور دارد  و در نتیجه در ذهن افراد جامعه اجزاي هر دو جهان

یوان به همین دلیل است که تصاویر و تعابیر سنتی در کنار تصاویر و تعابیر نو در د
منظور از تصـاویر   .و نوعی دوگانگی ایجاد شده است شعراي مشروطه نمود یافته

باشد کـه خـاص دوره مشـروطه و    هاي تصویري میتحقیق، بیان آن مولفه در این
ي و را صـور خیـال تکـرا   اصلی شاعران و نمایانگر شعر این دوره است والّ ۀدغدغ
توان در شعر شاعران این دوره یافت که در نوع خود اي و بعضاً جدید را میکلیشه

ثر از جریانـات سیاسـی و   از جمله مفاهیم پرکاربرد کـه متـأ  .زیبا و جالب هستند
توان مـواردي همچـون وطـن،    می ،مشروطه متجلی است ةاجتماعی، در شعر دور

را ... زحمتکش و ۀمشوطه،آزادي، مجلس و کابینه، زندان، استعمار و استبداد، طبق
یاد کرد که شاعران گاهی به طور صریح و گاهی هم به صورت هنري و تصویري با 

تصاویر مربوط به  ةدر حوز. اندها پرداختهبی به بیان آنیاري گرفتن از ابزارهاي اد
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  هواحد ارومیـ دانشگاه آزاد اسلامی فارسی گروه ادبیات استادیار  **
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برخی از تصاویر و تعابیر  .خوردتوصیف فصول چهارگانه نیز دوگانگی به چشم می

به دلیل آمیخته شدن با خبر و شعارزدگی، چندان جاودانه و مانـدگار نیسـتند و   
ل شاعرانه و و تخی هاي نمادینبسیاري از این تصاویر نیز به دلیل آراستگی با واژه
  .اندپسندیده، فراتر از زمان و مکان خود مطرح شده

  
  شعر مشروطه، دوگانگی تصویر، وطن، آزادي، استبداد، مجلس: واژگان کلیدي
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  مقدمه
شعر به شمار آمده  ةبدون تردید باید گفت که تخیل از روزگار ارسطو صفت عمد

انگیـزي و ابـداعات   طوري که اگر شـعر از خیـال   ها تکرار شده است، بهو پس از قرن
صور خیـال، تشـبیهات و    ۀهم. روح خواهد بودخشک و بی ،نصیب بماندتصاویري بی

النظیر، تداعی معانی، جان بخشیدن به مظاهر طبیعت، حتی انگیـزش  استعارات، مراعات
  .گیردها تا حدود زیادي بر اثر پرواز تخیل صورت میعواطف و اندیشه

شـود و بخصـوص در دوام و   ید اقرار نمود آنچه موجب وسعت تأثیر شـعر مـی  با
افتد؛ کلیت و اشتمال معنی و جوهر سخن است، یعنـی آزاد شـدن از   بقاي آن مؤثر می

اختصاصات و قیود شخصی و عصري و مقاصد و اغراض دیگر و پرواز به سوي افقـی  
 ،در آثار شـاعران هنرمنـد  «. برتر، به طوري که در هر زمان درخشش خود را حفظ کند

شخصیات  بیان تأثرات فردي حتی سوانح زندگی و گاهی اشعار اخوانی چنان از پوسته
و حد و رسم زمانه خارج شده و صورت کلی و عمومی و انسانی پیدا کرده است کـه  

شود در هرجا و هر عصر به خوانندگان آثارشـان رغبـت   هر کسی با زبان آنان آشنا می
  )753: 1369یوسفی، (» .ندکپیدا می

مشروطه بـه   ةکوتاه باید اشاره کرد که توجه بیش از حد شاعران دور ۀبا این مقدم
شعر را فراهم  ةتوجهی به هنري بودن و جوهرموجبات کم ،مضامین سیاسی و اجتماعی

نموده است که به تبع آن بر تخیلات و تصاویر شعري نیز تأثیر قابل تـوجهی بـه جـاي    
ناقد  -)1866-1952(»بند تو کروچه«ت، به طوري که اگر تخیل را چنان که گذاشته اس

هـاي ایـن   مشروطه حتی غـزل  ةبدانیم، اشعار دور» جوهر شعر« ،معتقد است -ایتالیایی
. عمدتاً با کمبود این جوهره روبروست) هاي سیاسی و اجتماعی آنبه ویژه غزل(دوره 

شور و صریح اجتماعی است به همین دلیل ابراز هیجانات تند و پر ۀشعر مشروطه عرص
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لات ژرف شاعرانه روي بیـاورد،  بیند که بخواهد به تخیتر از آن میشاعر مجال را تنگ
ف شـاعرانه و پـالایش   بنابراین معانی و مفاهیم به صورت خام و شعاري و بدون تصـرّ 

  .)32: 1379روزبه،(شوندذهنی در قالب الفاظ کاربردي روزمره، در شعر پدیدار می
ت ادبیات، که عمـدتاً نـاظر   ی بیشتر شاعران مشروطه از ماده و ماهیبرداشت و تلقّ

شـعر انقلابـی    ةادبی شعر فارسی را فداي جوهر ةبر رسالت اجتماعی بود، عملاً جوهر
 ةپنداشتند که توجـه عمیـق بـه جـوهر    کرد؛ زیرا بعضی از شاعران این دوره میآن می

علاوه بر آنکه موجب گـرایش ناخواسـته    -و تصویرسازي پردازياز جمله خیال -ادبی
ـ  ت حاکم بر آن میبه قلمرو ادبیات قدیم و اشرافی   ۀشود، شاعر را ازپـرداختن بـه وظیف

 ـ –اصلی شعر یعنی بیدارگري اجتماعی  آن زبـان و بیـان صـریح، مسـتقیم و      ۀکه لازم
ن جـزو مبـانی   بیـان صـریح و عریـا    ةدارد، چنانکه همـین شـیو  باز می -کوبنده است

  .)34: 1379روزبه، (شدزیباشناختی ادبیات آن دوران محسوب می
شـعر و تصـویر باعـث شـده اسـت       توجه بیش از حد به مضمون به جاي جوهره

  شـکل،  تعلیمـی، خـام، بـی   «بعضی از منتقدین ایـن دوره شـعر ایـن دوره را شـعري     
  .)123: 1375مؤمنی، (»پارچگی فرم و محتوا بدانندهارمونی و بدون یکبی

شود؛ ندرت یافت میه تخیل ابتکاري در شعر مشروطیت ب: به طور کلی باید گفت
» فرهـاد و شـیرین  «هـاي تکـراريِ   که حتی در تغزلات این دوره به کارگیري واژهچنان

دکتـر  . گویاي تقلیدي بودن تصـویرپردازي در شـعر ایـن دوره اسـت    » لیلی و مجنون«
ل شعر مشروطیت جـز در یکـی دو نفـر اصـلاً تغییـر      تخی«: شفیعی کدکنی معتقد است

موفـق   بینیم، به نظـر مـن نمونـه   هاي تخیل تازه را مینکرده، مثلاً در شعر عشقی نمونه
کامـل ایـن    او نمونـه » سه تـابلوي مـریم  «عشقی است که در  ةتحول، در تخیل میرزاد

خورد؛ هی به چشم میگااین تحول در ایرج میرزا هم گاه. شودتحول در تخیل دیده می
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  .)38: 1359شفیعی کدکنی، (» کاري بیشترولی با احتیاط و محافظه
  بنابراین اگر چه در شعر این دوره توصیفات فراوانی بـه اشـکال مختلـف مطـرح     

اندیشـد  شود، ولی شاعر کمتر به چگونگی ترکیب و تصویرسازي این توصیفات میمی
تصاویر سیاسی و اجتماعی این دوره حتـی یـک   ها و اي که در بسیاري از غزلبه گونه

  .شودتشبیه و استعاره مشاهده نمی
  
  دوگانگی تصویر و عاطفه در شعر مشروطه -2

مشروطه دوره گذر از  سنّت به مدرنیته اسـت و جامعـه دچـار     هاز آن جا که دور
اي هگونها تناقض وجود دارد؛ بهها و نگرشلذا در جهان بینی ،بحران و دگرگونی است

بینی نو به طـور  بینی و نگرشی سنّتی و کهن به طور کامل از بین نرفته و جهانکه جهان
در نتیجه در ذهن افراد جامعه اجزاي هـر  . عمیق و گسترده در جامعه شکل نیافته است

بینی نو و قدیمی حضور دارد  و به همین دلیل است که تصاویر و تعابیر سنتی دو جهان
  تعابیر نو در دیوان شعراي مشروطه نمود یافته است بـه طـوري کـه    در کنار تصاویر و 

هاي دینی بـه چشـم   هاي برخی شعرا، مدح و منقبت امامان در کنار نقد سنّتدر سروده
خورد و یا  تصاویر عاشقانه و تعابیر و ترکیبات غنایی در کنـار تصـاویر انقلابـی و    می

  .شودترکیبات مرتبط با خشم و خروش دیده می
گـر  سرایی در ایـن دوره بیشـتر جلـوه   ي غزلوگانگی تصاویر و عاطفه در عرصهد
از آنجا که این قالب شعري در سالیان متمادي براي بیـان احساسـات و مفـاهیم    . است

عاشقانه و مسائل عرفانی و هیجانات غنایی مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و در ذهـن و      
وقتـی در ایـن دوره   . هیمی تثبت شده بوداندیشه سرایندگان و مخاطبان براي چنین مفا

خواستند مفاهیم جدید سیاسی و اجتماعی و مباحث روز را در قالـب غـزل   شاعران می
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  .شدندبیان کنند به نوعی به دوگانگی در بیان و تصاویر دچار می
این دوگانگی مضمون و عاطفه در غزل این دوره باعث به وجـود آمـدن تصـاویر    

یک سـوي آن مضـامین عاشـقانه و سـوي دیگـر آن مضـامین       شود که شعري تازه می
علت این امر را شاید بتوان چنین بیان کرد که اولاً شاعر در برخورد بـا  . اجتماعی است

مضامین سیاسی و اجتماعی جدید نتوانسته است کاملاً خود را از فضاي شعري گذشته 
ات شعري روز و خلاص کند و دیگر این که سرعت عمل شاعر در پرداختن به موضوع

دسـت مضـمونی و تصـویري    اي وي را از خلاقیت و آفرینش ساختار یکشعر روزنامه
  .بازداشته است

خـورد عـدم همـاهنگی اجـزاء     ها به چشم مینکته جالب دیگري که در این غزل
تصویرهاي شعري است به این معنی که یک طرف تصویر را مسائل عاشـقانه و غنـایی   

. گر آن از مضامین سیاسـی و اجتمـاعی مایـه گرفتـه اسـت     دهد و طرف دیتشکیل می
شود در حالی که مسـائل اجتمـاعی   عواطف عاشقانه معمولاً از رقت احساس ناشی می

توأم با نوعی خشونت و خشم و خروش است که ناشی ازنارضایتی از وضـع موجـود   
یگر شود که هریک از دوسوي تصویر اثر طرف داین دوگانگی در غزل باعث می. است

هـاي  را خنثی کند و در نتیجه خواننده در احساسـی میـان عشـق جسـمانی و زیبـایی     
آینـد آن از سـوي دیگـر    هاي اجتماعی و حوادث  ناخوشمحبوب از یک سو و زشتی

هاي اجتماعی و سیاسی آن دوره از یک سو بـه  سرگردان شود و به همین سبب در غزل
کند و از طرف دیگـر  خاطب تأثیر میهاي اجتماعی کمتر در معلت وجود عشق، زشتی

کند زیبـایی و رقـت عشـق را    ها تکیه میمضامین اجتماعی که بر نشان دادن ناهنجاري
گیرد و نـه از  سازد و مخاطب نه تحت تأثیر یک عاطفه ناشی از عشق قرار میخنثی می

  .)196: 1379نجفدري، (گرددعاطفه ناشی از نابسامانی و مشکلات اجتماعی متأثر می
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  ما ست شانهـچین را یک انقلاب گشود        ولی به چین دو زلف شک هزار عقده
  )87:فرخی(     

  بســــان ملت محکوم جاهــــل افتاده  دلم بسوخت که بر صورت تو خال سیاه    
  )227: عارف(

  ه کارگر نکندـر بـت توانگـچ وقـه هیـزه کاریت با دلم آن کرد     کـخدنگ غم
  )272: عارف(

داده در این  دوره با تصاویر دوگانه بـه  عشق که مضمون اصلی غزل را تشکیل می
هاي عارف  معشوق به طور غالب در غزل. شودویژه در شعر فرخی و عارف مطرح می

شـاعر بـراي ایـن    .  فردي دارد که تا حدودي با تصاویر کلی توصیف شده است جنبه
... ی مانند زلف، قد، قامـت، خـم ابـرو و   منظور از اصطلاحات کهن و رایج شعر فارس

هاي عاشقانه او نام و نشان معشوقش یاد شـده  در عنوان برخی غزل. استفاده کرده است
 ـ«، »زلف هاله«، »شکنج طره«هاي مثلاً در غزل. است کـه  ... و» راز دل«، »وصـل  ۀاندیش

ذکـر کـرده    آنها را براي معشوق زمینی سروده و حتی نام آنان را نیـز در عنـوان غـزل   
  .است

  زنـد، صـمیمیت   شخصـی و عمیـق عـاطفی حـرف مـی      عارف هرگاه از تجربـه 
خواهـد مسـائل اجتمـاعی و    ولی زمانی که مـی . شوداي در شعرش دیده میالعادهفوق

در . کنـد تصنعی و ساختگی پیدا می خواهی را در غزلیاتش بگنجاند، شعرش جنبهتجدد
هاي عاشقانه او بـه چشـم   ویرهاي شعري در غزلواقع نوعی ناهماهنگی بین اجزا و تص

  :خوردمی
  چه کشمکش که میان من و دل افتاده       ز بس به زلف تو دل بر سـر دل افتاده 

  زفرقه بازي احزاب دل در آن سر زلف        گذار شانه بر آن طـــره مشکل افتاده
  )67:عارف(     
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هد از معشوق زمینی حرف بزنـد و  خوازمان هم میدر واقع از آن جا که عارف هم
غزل بگنجاند ؛ نوعی دوگـانگی تصـویر و    هم مباحث سیاسی و اجتماعی را در عرصه

پـارتی  «: اي همچـون لذا غزل سیاسی را با تعابیر عاشـقانه . شودتعبیر در شعر ایجاد می
ماعی برد که هیچ مناسبتی با فضاي سیاسی و اجتبه کار می... و » زلف کابینه« و » زلف

  . غزل ندارد
. شـود موضوع دوگانگی مضمون و تصویر در غزلیات فرخی هم به شکلی دیده می

  :براي نمونه
  خورداهی رود به حلقه و گه تاب میـگ      دل در شکنج زلف تو چون طفل بندباز

  خورداب میـدار جـــاي می نرمایهـس     پیشانی فقیـر    ریـــزد عرق هر آن چه ز
  )138 :فرخی(   

نـاب از  هاي دل، شکنج، زلف، حلقه، تـاب، عـرق، مـی   آن گونه که پیداست واژه
هـاي اول و دوم هـیچ   هاي خاص غزل هستند ولی از نظر محتوا و مضـمون، بیـت  واژه

دارد در حـالی  عشق را بیان می بیت اول مضمونی درباره. رابطه و تناسبی با هم ندارند
کـش  کارگر و زحمـت  ی دارد که شاعر از طبقهکه بیت دوم مضمون اجتماعی و سیاس

  .دار حمایت کرده استدر مقابل سرمایه
  
  عناصر تصویري پرکاربرد در شعر مشروطه -3

هـا و  مشـروطه لازم اسـت بـه واژه    براي بررسی و تحلیـل تصـاویر شـعري دوره   
. اندهترکیباتی اشاره کنیم که بیشتر شاعران  این دوره به توصیف و تصویرسازي پرداخت

اند کـه تنهـا بیـان    اي توصیف شدهالبته باید اذعان نمود، بسیاري از این مفاهیم به گونه
واقعیات سیاسی و اجتماعی در آن نمایان اسـت و کمتـر بـه تعمـق در تصویرسـازي      
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سـازد نـه   در واقع در این دوره آنچه شاعر نو اندیش را درگیر مـی . پرداخته شده است
و ساختاري است بلکه محتوا و مضمون سـخن اسـت کـه     هاي ظاهر و تکنیکیصورت

از جمله مفاهیم . باشدشاعر درصدد بیان آنها و به چالش کشیدن حاکمیت استبدادي می
مشروطه متجلی اسـت   ةپرکاربرد که متأثر از جریانات سیاسی و اجتماعی، در شعر دور

تعمار و استبداد، توان مواردي همچون وطن، آزادي، قانون،مجلس، جنگ، زندان، اسمی
تصویري اسـت کـه    ۀمنظور ما از تصاویر بیان آن مولف. را یاد کرد... زحمتکش و طبقه

خاص دوره مشروطه و و نمایانگر شـعر ایـن دوره اسـت والا صـور خیـال تکـراي و       
هـاي  اي و بعضاً جدید اعم از تشبهات، استعارات، کنایات، مجاز و انـواع آرایـه  کلیشه

توان در شعر شاعران این دوره یافت که در نوع خود و معنوي را می ادبی و بدیع لفظی
  :زیبا و جالب هستند براي نمونه

  ســــرایی زدبه من غزال غزل خوان من از آن شد رام    که فـرخی ره او با غـــزل
  )132:فرخی(

  ریزدپاك سیاوش گشت چون آتش   فلک خاکستر غم بر سر سودابه میگواه دامن 
  )136: فرخی(

  ي شیـــراي شیــرگیر و گرسنهابرهنه گرسنه چون شیرم و برهنه چون شمشیــر    
  )342: عشقی(

  ناخداي ارتجاعــــی، یا خداي انقلاب ین طوفان خدا داند که کی غالـب شود   راند
  )92: فرخی(
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  وطن. 1 -3
ي مختلـف  هاوطن در ادبیات قبل از مشروطه مفاهیم متنوع داشته و گویندگان تلقی

. داننـد گروهی مثل صوفیه وطن را همان عالم علوي و وطن مـألوف مـی  . از آن داشتند
اي نیز وطن عده. دانندگروهی آن را ولایت یا شهر یا زادگاه و یا محل پرورش خود می

از نظر علمی مفهـوم  . انداسلامی را مد نظر قرار داده و عالم اسلامی را وطن تلقی کرده
داري و عناي کنونی آن دستاورد عصر انقلاب صنعتی و دوران سـرمایه وطن و ملت به م
در ایـران پـیش از   .هاي بورژوایی مثل انقـلاب کبیـر فرانسـه اسـت    نیز متأثر از انقلاب
 گاه در مفهوم سیاسی و اجتماعی آن مطرح نبوده است ولی در دورهمشروطه وطن هیچ

مار به مفهـوم ناسیونالیسـم تبـدیل    مشروطه تحت تأثیر تحولات جهانی و القائات استع
امپراتــوري عثمــانی بــه عنــوان یــک امپراطــوري اســلامی و ورود  بــا تجزیــه«. .شــد

استعمارگران به خانه و کاشانه مسلمین، شاعر مشروطه مفهوم وطـن را بـیش از پـیش    
ایران را وطن پنداشتن، وطن را مثل مـادر انگاشـتن و ایرانیـان را    . مورد توجه قرار داد

هران و برادران وطنی خواندن، پیامدي نو در گفتمان ادبیـات سیاسـی ایـن دوره و    خوا
این برداشت زمینه زایش روح و شخصیت ایرانی و غیـرت و  . حاصل همین عوامل بود

   .)65: 1382توکلی طرقی،(» تعصب وطنی را فراهم آورد
باشد می شاعران مشروطه هاي پرکاربرد همهتوصیف وطن و مظاهر آن یکی از واژه

که هر یک از این شاعران بنا به استعداد تصویرسازي خـود بـه اشـکال گونـاگون بـه      
ایران آن روزگار، شاعران بـراي   با توجه به اوضاع نابسامان جامعه. اندتوصیف پرداخته

برانگیختن احساسات مردم، وطن را گاهی به ناموس گاهی به مادر و زمانی هم به زلف 
  .اندکرده پریشان معشوق تشبیه
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  هاي آشفتهتشبیه پریشانی وطن به زلف پریشان و چشم خراب زیبارویان و دل.3-1-1

  :در ابیات زیر تجلی چنین تعابیري از وطن کاملاً مشهود است
  شود هشیارتو حال تشـنه چه دانی که بر لب جویی           ز حال مست کی آگاه می

  ت         که کرده ترك وطن خو گرفته با آزارکجا به فکر وطن مرغ مانده در قفس اس
  وطن چو نرگس مخمور یار رنجور است       علاج باید شایـد نمیــرد این بیــمار... 

  )292: عارف(
  ات به پیچ و تاب استدل چو پیچه            تا رخــت مقیـــد نــــقاب است    

  خــــرابی انقلاب است رةچـــا   کت چو نرگست خــراب است            ـممل
  یا درستــــی انـــدر انتخاب است

)                                                           408: عارف(
در شعر زیر از ابوالقاسم لاهوتی، که به زندانی شدن خود  نیز اشاره کـرده اسـت،   

اسـت کـه یکـی از     وطن را با دل خود و در بیت آخر آن را به نـاموس تشـبیه کـرده   
  :شودتوصیفات قابل توجه در شعر وي محسوب می

  ویران چه توان کرد ن خانهـروز دل من     اي واي به ایـود امـران بـتر از ایرانـوی
  این خانه نگهبان چه توان کرد ات امروز اسیر است     دزد است دردر کشور دل غمزه

  صفـت افتاد به زندان چه توان کرد ناموس زلیخاي وطن هر که نگـه داشت     یوسف
  )33: لاهوتی(

الشعراي بهار ضمن استفاده از الفـاظ کهـن و اسـاطیري کـه     در توصیف زیر، ملک
معمول اوست، اواخر مجلس اول و هرج و مرجی که منجر به توپ بستن مجلـس   شیوه

 شد با وصفی شاد شروع کرده است و وضع پریشان مملکت را با زلف پریشان معشوق
  :کشدبه تصویر می

  درهم زیــــبا بخواه و باده ةم   ســادــزم طـرب ساز و کن فـراز در غـب
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  یک دل و صد غم: اندخوش به مثل گفته  ها در دل جـز غم رویـت مراست غم...
  ار ملک مقصـــمــدم    ملک پریــشان و کــم زلفت مرا زیاد چـو دیـد غـش

  )105-104: بهار(
  یه وطن به مادر و ناموس و معشوقتشب.3-1-2

  :یکی دیگر از توصیفات وطن، تشبیه کردن آن به مادر است
  یک چند ما را غم رهنــــمون شد         جان یار غم گشت دل غرق خون شد... 

  مــام وطــــن را رخ نیــلگون شد         و امـــروز دشمن خوار و زبون شد
  )129: بهار(

توصیف بـه خـاطر بـر انگیختـه  کـردن احساسـات        ن شیوهناگفته پیداست که ای
  :شودالممالک این نکته روشن میدوستداران وطن است که در قصیده مشهور از ادیب

  پیوند شه ویاك رـا زیــر خــاکی اي درخت بــرومند    مگسل از این آب و خــت
  و افکنــــدار تـطاول به خانــدان تــمادر توست این وطن که در طلبش خصم    ن
  ود را به دســت دشمن مپسندـادر خــهیچت اگر دانش است و غیرت و ناموس    م

  بشکن از او یال و بـرز و بگسل از او بنداش نبرده اسیـر و نیــست بر او چیـر      ـت
  انه نپـاید چـــو خــــانواده پراکندــماند     خنـام ن تو نــاموس رفه چــــورن

  )169 :الممالکادیب(
جا که از وطن دوستی سخن رانده است ایـن تشـبیه را بـه کـار     ایرج میرزا نیز آن

  :گرفته است
  اك ایرانیمــه از خـــاك پــال این دبـــستانیم         همـه اطفـــا کـم

  م با جانیمـو جســچربان همــمه   رادر وطنیـــم     ــه با هـــم بــهم
  روه وطــــــن پرستانیمــا گــم  است     اي مادر مــه جــا بــن مـوط

  )194: ایرج میرزا(
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هجـو تیمورتـاش وزیـر دربـار رضاشـاه       عارف قزوینی مثنوي کوتاهی درباره     
هاي عامیانـه و معمـول در پایـان مثنـوي     المثلسروده است که ضمن استفاده از ضرب

  :بیان کرده است ضمن مفاخره به این صورت) مام وطن(خود، تشبیه مورد نظر را 
  چــون پیام ســــروشه دار همـــه گوش      نگـست از من باقیــیکی نکته ب... 

  سته از خـون او پـــرورش یافتهـک  دا ساخته است    ـادر کسی جـان فـه مـــب
  ازاده در بـند نامـــوس نیـــستـزن    ام وطن هر که مــأنوس نیـست   ــه مــب

  از او بایـــد آمـــوخت عشق وطن  خورد عمري چو من       هر آن کس که خون
  )301: عارف(

داند و بـا او وصـف دلـدادگی    خود می» معشوق«چون، عشقی وطن را هم میرزاده
  :کندمی

  خاك وطن که رفت چه خاکی به سر کنم خاکم به سر ز غصه به سر خاك اگر کنـم   
  ...رداشــتند فکر کلاهــی دگر کنم ـب  ا که از سـرم   ـلاه نیـست وطـن تــآوخ ک

  وین کاسه خون به بستر راحت هدر کنم  ه مرگ طبیـعی شــوم هلاك  ـم بـمن آن نی
  ذکر عشق تو شام و سحر کنماي وطن اي عشق پاك من    اي آن که » عشقی«معشوق 

  نمست که جاي دگر کمهرت نه عارضی    عشقت نه سرسریست که از سر به در شود 
  )377: عشقی(

  ام به دشت چــون مجنون عامريکردهرو    له منـم که صـرف، پی لیـلیِ وطن ــاب
  )359:عشقی( 

  رود هم مملکت هم دین ماا میــاي دریغ  ن هر ساعتی نفرین ما   ـام وطــکند ممی
  )413: نسیم شمال(

  منوچهــــر کنید ارـکشی، که کینهـام وطن مهر کنید     درگـر مـاه آن است که بـگ
  )204:فرخی( 
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  )تشبیه وطن به فرد مرده یا بیمار در حال نزع( تعبیر استعاري.3-1-3

  وه چه حال نزع کاو را نیست بیش از یک نفس    این وطن در حال نزع و خصمش اندر پیش و پس  
  ...د رسریادها را کی بود فریاــست و بس      لیک این فــت ماهــاد و همــداوري او اتح

  )201:فرخی(                                                                                 
  دل کرده است غسل بر نعش وطن، خونابۀ     ز انزلی تا بلخ و بم را، اشک من گل کرده است

  کندوانی میخوحهـر زوال ملک دارا، نــب     دار را، ول کرده استــن دلـرامــر پیــدل اگ
  )309:عشقی(

  ن وايــــاي واي وط دوه و محن واي     ــان ۀگردیده وطن غرق
  )266:نسیم شمال(...خیزید و روید از پی تابوت و کفن واي      اي واي وطن واي

  
  یاد کرد وطن با تعبیر استعاري خرابه. 3-1-4

  دگر است هر روز در این خرابه جنگی دگر است     در ساغر شهد ما شرنگی
  )248:فرخی(                        

  از این اساس غلط این بناي پایه بر آب     نتیجه نیست به تعمیر این خراب آباد
  )282:عارف( 

  توصیف وطن با عشق، مفاخره و رثاء.3-1-5
باشـد  خواهی مـی دیگري از توصیف وطن که قابل توجه است عشق به وطن شیوه
باشد؛ شـعرا در  مشروطه می ساز دورهیرسازي بیشتر شعراي جریانمعمول تصو که شیوه

دوستی نوعی مفاخره نیز در شعر خـود بـه کـار    این گونه تصاویر ضمن توصیف وطن
ها جهت تحریک کردن احساسات مردم صـورت گرفتـه   اکثر این تصویرسازي.اندگرفته
به خوبی عشق بـه   ،اشدبدهخدا نیز ضمن مثنوي کوتاهی که تمثیلی از ماکیان می. است

  :کندوطن را بیان می
  مـــــاکیان برده دســــت ۀکه در لان   هنوزم ز خــردي به خـــاطر در است  



تأم143  &                                                                          مشروطه ةل در شعر دورلی بر تصویر و تخی   
 

  ون از رگ آن دم جهیدـو خـم چـکه اشک    ســان به سخـــتی گزید   به منقارم آن
  »ز مـــاکیانوطــن داري آمــــــوز ا!        هــان«ام زد که پدر خنده بر گریـــه

  )112: مجموعه اشعار دهخدا(
  :گویدوطن چنین می میرزاده عشقی در مقام مفاخره درباره

  خداي         از عشـــق وطن سرشت آب و گل من: گفتعشقی به خدا همان که می
  ون کالبــدش ز پاي تا ســر دیدم         عشق هـــمه چیز داشت جز عشق وطنـچ

  )410: عشقی(
  : گر از این تصاویر آمیختگی عشق با مرثیه و اندوه استنمونه دی

  هان ایــرانیان ایــــران اندر بلاست         مملکت داریوش دستخوش نیکلاست
  ی کجاستملّ رت اسلام کو، جنبشـز ملک کیان در دهن اژدهاست         غیــمرک

  )78:عشقی(
مربـوط   ران مشـروطه ترین توصیفات وطنی در شعر شاعسوزناك: شاید بتوان گفت

رسد در زمان خود تأثیرگذاري قابل توجهی باشد که به نظر میبه اشعار نسیم شمال می
  :داشته است

  زار غم و مبتلا وطنـاي غـــــرقه در ه
  رگ اجل مبتلا وطنـــان گــاي در دهـ

  یـــوسف عــــــزیز دیـــار بلا و اي
  نـقربانیان تو همه گلگـــون قــــبا وط

  ...ن، غریب وطن بینوا وطنــکس وطبی
  )323-322: نسیم شمال(

  مشروطه. 3-2
دومین مضمونی که از لحاظ تخیل و تصویرآفرینی در شـعر دوره مشـروطه قابـل    
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باشد که شاعران به اشکال گونـاگون آن را بـه   می» مشروطه« توجه و تحلیل است، واژه
، برپایی قانون و حکومتی مبتنی بر در واقع منظور از مشروطه خواهی. اندتصویر کشیده

همچنین واژه مشروطه در باورسـرایندگان عصـر   . بودبر مبناي قوانین اسلام اراده مردم 
گیـرد و امـور   بیداري مترادف با عدالت بود، عدالتی که حق مظلوم را از غاصـبان مـی  

نگریسـتند  یآمیز به آن ماز این رو شاعران با نگاهی تقدس. بخشدنابسامان را سامان می
  :گویدنسیم شمال می. ورزیدندو از عمق دل به مشروطه عشق می

  انیدــالم بستــوم ز ظــداد دل مظل      زود اي علما مرکب مشروطه برانید  
  هان اي وکلا قدر چنین روز بدانید        زیرا کسی امروز به اعزاز شما نیست

  )522:نسیم شمال( 
  شروطه در قالب تشبیهتصویر آفرینی با م.3-2-1
  تشبیه مشروطه به شاهد و عروس.3-2-1-1

در مقام تشبیه باید عنوان کرد که لفظ مشروطه بیشتر با شاهد، یوسـف، درخـت و   
الممالک فراهانی در یک مسمط ترکیبی که به طور کامل ادیب. نهال توصیف شده است

ایـن تشـبیه را بـه     ،سـت و مفصل نهمین سال انقلاب مشروطیت را به تصویر کشـیده ا 
  :هاي متنوع به کار برده استصورت

  سال نهمیـــــن است که این ملت بیدار      با خون خود آمد به حق خویش خریدار
  پوشیده به تن خلعت نو سـرو و سپیدار   شد نور عـــــدالت ز پس پرده پـدیدار   

  ان گرامی بســــپارندا در قدمش جـت       روطه صلا  از پس دیدارـد مشـاهـزد ش
  آدمـوش و روان بنیـآشفـــته کنی هـ     م  ـرچـپ ةاي شاهد مشروطه که از طر... 

  دق و صفا مردم عالمــانگشت سلیمان را لعلت شده خـــــاتم       آنی که تو از ص
  واندر طلبـــــت پاي جلادت بفشارند       رت دست ارادت زده محکمــدر کمــان

  :پردازدپایان مسمط خود با تشبیهات بدیع دیگر به هجو مشروطه میشاعر در 
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  این کودك نه ساله که مشروطه شدش نام       یک لحظه ز خون ریختنش کی بود آرام
  ون دل خلق بشــوید سر و اندامــکودك نشـنیدستــم کاندر بغل مــــام       با خ

  ون جگر و دل را چون باده گـسارندـخ       جــویی او گامآنان که زدند از پــی دل
  ست که گر چهره نپوشید       هـر دیده مر او را پی دیــدار بکوشیدمشروطه عروسی

  دیدیـن و خـرد و هوش به ساقی بفروش  مستی که از این دست یکی جرعه بنوشید    
  ندگر خون دلش روز و شب از دیده ببار      ن عشـق نصیحــت ننیوشدـای وانهــدی

  )539-538: الممالکادیب(
  اختیارکنی بهر وطن بیاري میـان نثـج  اهد مشروطه برده از دلت صبر و قرار     ـش

  )537:نسیم شمال( 
  
  تشبیه مشروطه به یوسف و بدخواهان آن به گرگ.3-2-1-2

  :عارف قزوینی در تصنیف هشتم خود این تشبیه را بدین گونه بیان داشته است
  مشــروطه ز چــه برکشیدیم       آه که چون گرگ خود او را دریدیمیوسف ... 

  )361: عارف(
  به طـور ضـمنی مشـروطه را بـه یوسـف تشـبیه       ) تصنیف دوم(در جاي دیگر نیز 

  :کندمی
  عان آمدــه به کنــوسف از چــانان آمد               یـه جــژده اي دل کــم... 

  راقت امـــانـــان از فـاي امــ          واهان آمد    ـــدور مشــــروطه خ
  )341: عارف(

ق. هــ   1329در سال (دعلی شاه وي در تصنیف نهم نیز ضمن وصف خلع محم (
و فرار کردن او به روسیه، با استفاده از تصاویر بدیع به طـور ضـمنی مشـروطه را بـه     

اطب را بـه یـک   به نوعی این بیان مخ(عشق و عزل پادشاه را به عقل تشبیه کرده است
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دیـوان  .رك)(سـازد مضمون رایج در ادب عرفانی  و تقابل عقل و عشق رهنمـون مـی  
  .)363: عارف

  
  تشبیه مشروطه به درخت و نهال. 3-2-1-3

  عدلیه و انـصاف و مســـاوات ورا  بار       مشروطه درختی است پر از میوه و اثمار
  قی به میــان غنی و شاه و گدا نیستقانون اساسی است در او نـــاظر هر کار     فر

  )314: نسیم شمال(                                           
  در پاي او جـدال ز خون جـاي آب بود       هرجا نهال نورس مشروطه رخ گشود... 

  شودباید به پاي نـخل وطن خون روان نمود      بی آب هیـــچ نخل تنــــاور نمی
  )295 :نسیم شمال(  

  بهارستان پر از مشک و تتار است   خبر آمد که ایران نوبهار است    ... 
  فضاي پارلمان هم عطر بار است       بباید لاله از مــشروطه چیـــدن

  شنیدن کی بود مانند دیدن
  )304: نسیم شمال(

  .البته در مورد اخیر صورت استعاري آن برتري دارد
  
  اهتشبیه مشروطه به م.3-2-1-4

مشروطه را به ماه تشبیه کرده اسـت، در اینجـا    ،الشعرا بهاربند زیر، ملکدر ترجیع
نیز مانند بیشتر شعراي این دوره، این توصیف را به صورت طنز و مطایبه به کار گرفتـه  

  .است
  ماه مشروطه در این ملک طلوعیدن کرد     انتخـــابات دگـــر باره شروعیــدن کرد

  )181-180: بهار( 
  



تأم147  &                                                                          مشروطه ةل در شعر دورلی بر تصویر و تخی   
 

  د آزادــم شـد ظلــت از قیــمل        ادـروطه مملکت آبـد زمشــش
  شد      چشـم و گـوش بـــرادران واشد ونکه پیداـروطه چـاه مشـم

  ) 778:نسیم شمال(                                                                     
  عارهتصویر آفرینی با مشروطه در قالب است. 3-2-2

باشـد کـه صـورت    مکنیـه مـی   نوع دیگر از توصیفات مشروطه به صورت استعاره
انگاري در آن قابل توجه است و در بیشتر موارد شیوه هجو بـر مـدح آن برتـري    انسان
  :دارد

  ودــق گشــکه درِ رنـج بر ایــن خل  ود     ــمنحوسی ب این چــه مشـــروطه
  ...جــو به مـــــا داده و گندم بنمود   یب     گر چــه مشـــروطه نبود این ترت

  رودــهاتــف غیبــــم در گوش سـ         درین فـــکر بـــدم کـــز بالاــان
  به چنیــن مشروطه» لعنـــت«بــــاد         ه ــده در خـــون جگر زد غوطــدی

  )548: الممالکادیب(
بـه تصـویر   ) مکنیه استعاره(صورت  نسیم شمال نیز در مقام طنز مشروطه را به این

  :کشیده است
ّـ   ـا ســـازیدمــجلــس فاتحــه بر پا ســــازید      قــاري خــــوب مهیـ

  ازیدــه انشاء ســـاین ســخن را هم    از عـــسل شربــــت و حلوا سازید 
  ...االله علــــی مشروطه رحمۀ

  )262: شمالنسیم(
اصلی توصیفات نسیم شمال است که شـاعر   به شیوهناگفته پیداست که طنز و مطای
  :شوددر کمتر توصیفاتی از آن جدا می

  از گــــرمی تابـستان بعضی به ســــفر رفتند
  در شهر رفیـــقان را ناکــــرده خبـــر رفتند



 92 پاییز و زمستان/  42شماره پیاپی / م سیزدهسال / نامۀ پژوهشی ادبیات و عرفان/ فصلنامه علامه دو& 148  

 

  داماد و عروس از تــــرس هنگام سحر رفتند
  این مـــردم بیچـاره از دســـت به در رفتند

  و استبـــداد هــر دو به ددر رفتند مــشروطه
  )316: نسیم شمال(

  پوش آمده پردهـر که مشروطـزار شکـه   ران درید استبدادــرده ز ایــزار پــه
  دان راه آزادي   ببین که خون سیاوش چسان به جوش آمدــاك شهیــاك پــزخ

  .دوش آمـریب داریــزپی تخادر ـسکن هخامنش چو خدا خواست منقرض گردد 
  )  200:عارف( 

شـود، هماننـد   خواهان رنجیده مـی عارف قزوینی زمانی که از مشروطه و مشروطه
مشـروطه، از   نهـال رسد که باید بـراي ثمـر دادن   فرخی یزدي و عشقی به این باور می

  :خون آبیاري کرد
  بدان که تا نشود زیر و رو نریزد خون    به جاي آب در این کشت نو ثمر نکند

  )271:عارف(            
  :کندعشقی هم گاهی با تعابیر استعاري از مشروطه یاد می

  ...پرستیدیمپس من و پسرانم چو این چنین دیدیم    بدان لحاظ که مشروطه می
  ... ولیک حیف که آن تلخ بود، نی شیرین را بود از پی مشروطه، عشق فرهادي   ـم

  )187:عشقی(
  مجلس و کابینه. 3-3

کابینه و تعابیر مرتبط با آنها نیز در تصویرآفرینی شاعران مشـروطه  واژگان مجلس، 
حائز اهمیت در این باره این است که در حوزه غزل  اغلب ایـن   ۀنکت .نقش بسزا دارند

شاعران در توصیفاتی که از مجلس و دولت دارند، صـور خیـال خـود را از عناصـر و     
  :گرفتندموضوعات مطرح روز می
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  ه در او هیأت دل مجلس شورا دارندـتو بهارستانی است        ک در پنـــاه سر زلف
  )241: بهار(

  که روزگار پریشان ما ز دست شماست        بگو به هیئـــت کابیـــنه سـر زلفش 
  )287: عارف(

  ه مهیا داردــریشانی ما جملــو پــکاش کابینه زلفت شود از شانه پریش          ک
  )214:عارف( 

  اره نیستـــام یک ستارتیــه پــــک          امفلک گردیده أت کابینهـهی اعنا بهبی
  )189: عشقی(

  ره مشکل افتادــر آن طـانه بــذار شـگ     زفرقه بازي احزاب دل در آن سر زلف   
  )226:عارف( 

  ال و مجلس شورا      چو این خراب شد آن کعبه را خراب مکنـآم هـدل است کعب
  )268:عارف(

یک بخش از تصاویر شعر مشروطه مربوط به انتقادهاي است که شاعران از وکلاي 
اند و از آنان با تعابیر کنایی و استعاري همچون خشک مغز بودن، دزد خائن ارائه نموده

فرخـی یـزدي در   . اندیاد کرده... خانگی، مارهاي مجلس،کفتار، گرگ در شکل میش و
مغزي، کاسه گـدایی  لس معتقد است آنان از شدت بیانتقاد از عملکرد بد نمایدگان مج

  :استعمار و بیگانه را پرکنند بر دست گرفتند تا کیسه
  حال بگیردرت خمیازه خواهد حق بیـاجت   روي کرسی وکالت، آن که زد حرف از کسال

  خالی بگیرد تا به کف بهر گدایی کاسه        بیگانه را پر   از تهی مغزي نماید کیسه
  )140:خیفر(

  وکیل مجلس جمعی که مغزشان خشک است    زبس به مدرسه بر فرق هم کتاب زدند
  )243:عارف(
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  خراب مملکت از دست دزد خانگی است   زدست غیر چه نالیم هرچه هست از ماست
  )206:عارف(                                                 

  الحذر باري از آن مجلس که دارد مارها   مارهاي مجلسی داراي زهري مهلکند      ...
  اید دفع این کفتارهـــاـردار بــره ک از       ع این کفتارهـا، گفتار نتواند نمود  ــدف

  )92:فرخی( 
  ر شدـن و کیش ظاهـن دیـر شد      دشمــل میش ظاهــگرگ در شک...

  در شـل خویش ظاهـعقرب افتاد نیش ظاهــــــــر شد       اجنبی شک
  )585:نسیم شمال(                                                                          

انـد  شاعران مشروطه از صندوق آراء نیز به صورت تشبیهی و استعاري یـاد کـرده  
  :براي نمونه فرخی یزدي در این باره چنین تصویري ارائه نموده

  ايمحفوظ کن سقیم و سالم شده     اي    اي جعبه به خوب و زشت حاکم شده
  اياك نهاد         آرامگه خائن و خــــادم شدهــوئی پـاك دل و پـه تـا آنکـب

  )266:فرخی(                                                  
  زندان و تصویر آفرینی. 3-4

ثر از تخیـل در شـعر شـاعران مشـروطه، متـأ      ةیکی دیگر از مباحثی کـه در حـوز  
سـراي  جریانات سیاسی و اجتماعی به وجود آمد، مربوط به توصیفات شاعران حسـبیه 

  .این دوره است
کنند ضمن توجـه  در این گونه اشعار، شاعران  براي بیان احساسات خود سعی می

به تصاویر دلنشین و سوزناك، از ترکیبات پیچیده و متکلفانـه و کلمـات دور از ذهـن    
آلایـش امـا   سبیه از انواع اشعاري است که از احساسات پاك و بیح«پرهیز کنند؛ زیرا 

  مایـه   -آمد دیگران و یا چشـم داشـت چیـزي   نه براي خوش -سرکوفته و زخم خورده
هاي دلخراش زندگی شاعري درمانـده در  هاي تلخ و اندوهبار و صحنهگیرد و لحظهمی
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ن تصـویر و تجسـم   سکوت مرگزاي زندان است که به صورت کلمات و عباراتی موزو
شود و از سویی طغیان و غلیان عواطف خشم و اندوه مجال هر گونه تصنع و پیرایـه  می

ها عموماً سـاده و روان  گیرد و به همین دلیل سبک بیان زندان نامهرا از کلام گوینده می
  .)34: 1380ظفري، (»تکلّف استو بی

مشروطه وجـود دارد، کـه    از جمله وجوه مشترکی که در شعر حسبیه سرایان دوره
اند، اشـاره  ها از حسبیات خاقانی و مسعودسعد تأثیر پذیرفتهرسد در بیشتر آنبه نظر می

حسـب حـال   "اگرچـه عنـوان اطـلاق    «شاعر به بلند همتی در عین بندي بودن است، 
  )34: 1380: ظفري(» .مناسبت نیستها بیبر آن "شخصی

عراي بهار، که خـود را بـه شـیر زنجیـري     الشدر اشعار زیر از فرخی یزدي و ملک
  :قابل توجه است) بیان توصیفات مشترك(اند، این نکته تشبیه کرده

  خون دل خوردن بود از جوهـر شمشیر و من      ن ـي زنجیر بودن هست کار شیر و مبسته
  منیریم دائـم شیر و ــرا در بند زنجـر نیـستم با شیر از یک سلسله        پس چــراستی گ

  دان جفا زنجیر و منـه زنـایم از بس بمانده         ایموراخ شـب تا صبـح گرم نالهـبا دل س
  با ادب همت طلب کن اي جوان از پیر و من    اك ما چون بگذري   ـر مغان و خـر در دیـب

  )163: فرخی(
هنگـامی کـه   (شمسی  1299اي که در اسفند ماه بهار نیز همین تشبیه را در قصیده

قواي قزوین به سرکردگی رضاخان وارد تهران شدند و سیدضیاءالدین به ریاست وزرا 
برگزیده و به تبع آن بعضی از رجال تهران از جمله بهـار کـه مخـالف خـط و مشـی      

سروده است و بدون تردید یکـی از  ) سیاسی سیدضیاءالدین بود، دستگیر و زندانی شد
ها، نهایـت مناعـت طبـع و بلنـد     ها وکنایههشود، با استعارقصاید زیباي او محسوب می

  :همتی را در تشبیه خود به شیر نشان داده است
  اي خــــامه دو تا شو  و به خط مگذر         وي نامه دژم شـــو و زهم بــــردر
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  پند دل خویشــــتن به یـــــاد آور          وامـــروز در ایــن پلیـــد بیــغوله 
  ون شیر نرم به حســــبــگاه اندرـگر که افکـــندند           چرو بــــه بــازي ن

  ج شیر نرـراخ، سمــوب است و فـهـــر چند بـــــه سیرت جوانمردي           خ
  ...ق و گنده و ابخر ــپس چیست که سمج من چو کام شیر            تنگ است و عمی

  ـــب، تا بــــد از بر کردرو چشم گـــرگ            کاندر شـبر سقفش روزنی چ
  )279: بهار(

» روزن«،» سـقف «، »سـمج «هـاي  رسد بهار در اشعار فوق با آوردن واژهبه نظر می
ي زیر که از مسعود سعد است، نبـوده  تأثیر از حبسیهو توصیف روزن زندان بی» شب«،

  :است
  رد نینگاردخــــــــــون منی را فــلک بیــــــازارد           خــــردش بیـچ

  دوده انبـــــــازدست         که دو دیـــــده به سقف این سمج من سیاه شبی... 
  )111:دیوان مسعود سعد(

البته تشبیه روزن زندان به چشم گرگ در شعر بهار فضاي وحشتناك و بد زندان را 
  .نمایدبهتر وصف می

د این است، کـه در  باشي دیگري که بیشتر مربوط به توصیف فضاي زندان مینکته
  .کندهاي فردي و شخصی ظهور و بروز بیشتري پیدا میاین گونه تصاویر توانایی

الدوله نخست وزیر وقت در سـال  ي که خطاب به وثوقي عشقی در قصیدهمیرزاده
ق در حسبگاه تاریک شـهربانی تهـران سـروده اسـت، ضـمن اسـتقبال از       . هـ  1327

  :ویري را خلق کردهاستي مشهور خاقانی چنین تصاقصیده
  به یک در بسـته گورسـتان و فرقش هست چندانش    چه زندانیست این زندان که فرقش نیستش چندان ... 

  دیشه کشد نقشی ز شایانشـشب زنــدان ما را تا نبینــد کس نه نتوانـد     ز حـال ما در ان
  تا وا رهم زین ملک و زندانشخوانم من این زنــدان      خدا مرگم دهد اتاق انتظار مرگ می

  نه حیف است این چنین کردند از انظار پنهانش  چو من روشن چراغی را فروزنده دماغی را  
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  پس از حافظ در ایران نام عرفان خشک پستان شد   پی پروردن من پر شد از نو باز پـستانش
  د خلق اوراق دیوانشز بعد هفت قرن اکنون شد از ایران زمین بیرون   چو من گوینده تا بوسن

  )346-345: عشقی(
یکی دیگراز تصاویر مشترکی که در ارتباط با زندان و فضاي آن در شـعر شـاعران   
مشروطه تجلی پیدا کرده است این است که شاعر زندان را به قفس و خود را به مرغ یا 

در اشعار زیـر ایـن تشـبیهات در کنـار توصـیفات سیاسـی و       . بلبل تشبیه نموده است
  :مشروطه، استبداد، وطن و آزادي آمده است: تماعی و ملی هماننداج

  گرددگردد  مگر روزي که از این بند غم آزاد میبه زندان قفس مردم دلم چون شاد می
  گرددز آزادي جهان آبـاد چرخ کشــــور دارا    پس از مشروطه با افزار استبداد می

  )121: فرخی(
در زنـدان قصـر    1381اره به عید نـوروز سـال   در شعر زیر نیز که شاعر ضمن اش

  :سروده است، این تصاویر و تعابیر به کار رفته است
  د از زندان که ما را عید نیستـباز گرد اي عی     سوگواران را مجـال بازدید و دید نیست  
  ه دل داند که جــز تقلیــد نیستـاهد آینـش      گفتن لفظ مبارك بــاد طوطـی در قفس 

  ي جمشید نیستکند از دودههر که شادي می      نوروزي که از بیداد ضحاکی عزاست عید
  )106: فرخی(

  چو من استمسلک مرغ گرفتار قفس هم       رغ اسیر این همه بهر وطن استي مناله
  )202: عارف(

  و آزادوار زاغ بگردد بــه گلــســـتان       بلبل به جـرم صوت اسیر قفس شود  
  )587 :بهار(

  فس کینـي قچـون گنجـــشک بستهچندي بودم به سمج دیــگر محبوس         هم
  الا بــدتــر ز محبــس پایینــمـحبس ب  آوردندم کـــــنون به محــبس بالا      

  )454: بهار(
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  ي نشکفته دل زار من استبار من است          چـون غنچـهچون ابر بهار چشم خون
  چون مرغ اسیـر در قفــس کار من است   ناله هر شب تا صبح         فریاد و فغان و 

  )171: فرخی(
  »آزادي«تصویر سازي با. 3-5

. در زمان مشروطه نوعی آزادي به مفهوم دموکراسی غربی در ایـران نضـج گرفـت   
ي منشـأ ایـن آزادي   خواهی در فطرت هر انسانی وجود دارد اما دربـاره اگر چه آزادي

فکر آزادي هم با انعکاس شیپور انقلاب فرانسه و مخصوصـاً بـا ورود   «: دبرخی معتقدن
» سـه مکتـوب  «اما در ایران رسالاتی مثل. ناپلئون به مصر وارد شرق شد و اشاعه یافت

خان که در خان مستشارالدوله و برخی آثار ملکممیرزا یوسف» یک کلمه«آخوندزاده یا 
ن این مطلب بود که آزادي حق ملت اسـت و  تبیین فکر آزادي نشر یافت، مخصوصاً بیا

زریـن  (» .براي احراز آن لازماسـت کـه ملـت در حکومـت مشـارکت داشـته باشـد       
  )623: 1374:کوب

  
  تشبیه آزادي به شاهد ، یوسف و طفل پاك.3-5-1

هـایش  این تصویر بیشتر از همه در شعر فرخی یزدي نمود دارد که فراوان در گفته
کـوس  «و » شـمع آزادي «گـاهی وي در شـعرش از   . ده استیاد کر» شاهد آزادي«از 

ي آزادي در تعـابیر و  وي در سراسر دیـوان خـود از واژه  . گرفته است هم بهره» آزادي
غزل از آزادي بهره گرفته و در برخـی   36در حدود (معانی گوناگون استفاده کرده است

متعقد است بـراي   وي عاشق آزادي است و). مواقع آن را ردیف شعري قرار داده است
  :»غرقه به خون شد«زد و » صحراي جنون«رسیدن به این معشوق باید خود را به 

  .خواهدي صحراي جنون میعاقل کام طلب شاهد آزادي نیست       راه گم کرده
  )140:فرخی(
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  کس چو من در طلب شاهد آزادي نیست          زانکه با نیستی از پرتو آن هست شدم
  )158:فرخی( 

وي در . درشعر خـود اسـتفاده کـرده اسـت    » یوسف آزادي«رف قزوینی از تعبیرعا
بایـد  . از این واژه بهـره گرفتـه اسـت   ) یازده غزل و چهار تصنیف(حدود پانزده شعر 

اذعان کرد که برداشتی که عارف از آزادي دارد به عمق و گستردگی برداشت فرخی از 
بداد داخلی به ویژه در معناي رهـایی از  وي آزادي را بیشتر در تقابل است. آزادي نیست

  :دست پادشاهان قاجار به خدمت گرفته است
  پدر کردنداکار بیـرادران خطــبدان به یوسف آزادي آنچه کردند      ب

  )137: عارف(
  :استفاده کرده است» طفل پاك آزادي«ي عشقی هم در شعرش از تعبیرمیرزاده

  بین ملت و دولت اختلاف و کین افتاد       زین صداي نازیبا، در وطن طنین افتاد
  ام اتحــــادـــاد، نـــان زیــرفتم      م جنین افتاد ـطفلِ پاك آزادي، از رح

  )299:عشقی( 
  تشبیه آزادي به نهال و درخت.3-5-2

برخی شاعران مشروطه آزادي را به نهال نورس و درخت تشبیه نمودند که باید بـا  
  :کرد تا خشک نگردد خون خود آن را آبیاري

  خواهد و بسحساب میخواهد و بس      خون ریزي بیاین ملک، یک انقلاب می
  خواهد و بساز خون من و تو آب می   امروز دگــــــــر درخت آزادي ما     

  )412:عشقی(                                                           
  سان گردید   کس چسان شکوه زبد گردي گردون نکند کار مشروطه در ایران چه بدین

  خــون نکندت بیـگشـــــت آزادي سیراب زخون باید لیک    این تـمنا کس از مل
  )527:عارف( 
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  به صد امید نشاندم نهالِ آزادیخدا کند، نکند باغبان نهال مرا
  )94:فرخی(

  کهنه درختیم ي نورسته آنآزادي ایران که درختی است کهن سال     ما شاخه
  )149:فرخی(                                                 

  تصویرسازي استعاري از آزادي.3-5-3
فرخی یزدي در برخی از اشعار خود به صورت استعاره مصرحه و اسـتعاره مکنیـه    

  :از آزادي  به تصویر پردازي پرداخته است
  ...وین کاخ جور و کین را تا پایه سرنگون کن      اي توده دست قدرت از آستین برون کن

  ف سنبل، از اشک لاله گون کنــآشفته زل   ار آن گل، فریاد کن چو بلبل   ــدر انتظ
  )97:فرخی(

  طلبی غرقه به خون باش      کاین گلبن نوخاسته، بی خار و خسی نیستآزادي اگر می
  )101:فرخی(

  زین سبب از نشئه آن باده مدهوشیم ما  ساغر تقدیر ما را مست آزادي نمود        
  )93:فرخی(                                              

  شویمطعم آزادي ز بس شیرین بود در کام جان  بهر آن از خون خود فرهاد گلگون می
  )153:فرخی(                                             

  باز خون سازد جهان را نینواي انقلاب     ناي آزادي کند چون نی نواي انقلاب
  )98:فرخی(                                                 

  استبداد و استعمار. 3-6
بـه نظـر او هرچـه    . اي داشـت ي استبداد براي شاعر مشروطه مظاهر گسـترده واژه

داد و مـانع  مـی کرد و قلم را در تنگنا قـرار  هاي فردي و اجتماعی را محدود میآزادي
 در .گـردد مـی  شـد، اسـتبداد تلقـی   ها مـی استمرار فعالیت مجلس و احزاب و روزنامه

اثر » الاستبدادطبایع« ق پیش از ایام اختناق و استبداد محمدعلی شاه کتاب.هـ1325سال
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نشر این کتـاب  . عبدالرحمن کواکبی توسط میرزا عبدالحسین قاجار ترجمه و منتشر شد
اد و مبارزه علیه استبداد بود، نشان از فضاي ایجاد شده براي ارائـه ایـن   که سراسر انتق

دید از انتشـار  اما استبداد ضعیف شده قاجار که خود را در خطر نابودي می. افکار بود
هاي گوناگون تبیین این کتاب استبداد را به صورت. این رسالت و افکار جلوگیري کرد

نویسـنده در معنـی   . یه استبداد تحریـک کـرده اسـت   کرده و مردم را براي انتقام بر عل
استبداد در لغت آن است که شخص در کاري که شایسـته مشـورت   « :نویسداستبدادمی

است براي راي خود اکتفا کند و در اصطلاح سیاسیون مراد از استبداد تصـرف کـردن   
  )8: 1364: کواکبی(» .یک نفر یا جمعی است در حقوق ملتی بدون ترس بازخواست

  
  تشبیه استبداد به اهریمن و ضحاك.3-6-1

  اهریمن استبداد، آزادي مارا کشت       نه صبر و سکون جایز، نه حوصله باید کرد
  )120:فرخی( 

  شویمي ضحاك استبداد ما را خسته کرد   با درفش کاویان روزي فریدون میلطمه
  )153:فرخی(                 

« انـدو از تعـابیري چـون   گرفتـه اسـتبداد بهـره  گاهی شاعران بصورت استعاري از 
  :اندیاد کرده» ي استبدادسایه«و » مرگ استبداد«،» ضحاك

  خونریزي ضحاك در این ملک فزون گشت    کو کاوه که چرمی، به سر چوب نماید
  )131:فرخی(            

  باید کردریشه ني استبداد پژمرده شد آزادي           این گلبن نورس را بیدر سایه
  )138:فرخی( 

  من از دو مسئله خوشحال و خرم و دلشاد       تمام مردم، دلشاد مرگ استبداد ... 
  )186:عشقی(
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شاعران در کنار انتقاد  و مبارزه با خائنین و مستبدان داخلی، به استعمارستیزي نیـز  
زي هم مبـادرت  پرده در این باره، به تصویرپرداعلاوه بر بیانات صریح و بی. اندپرداخته
  :براي نمونه عشقی چنین تصویري را خلق نموده است. اندورزیده

  خم گشته است دهر ز چوگان انگلیس     ردان انگلیس     ـازي مـوي بـازم بگـب
  ایران و هندو تازي و سودان و ترك و چین     افتاده همچو گوي به میدان انگلیس

  ل، آلمان فیلـل فیـل، انگــروس فیده ویران زسه فیل      ــران شــاك ایــخ
  )161:عشقی(

فرخی نیز با استفاده از اساطیر، انگلیس و روس را همچون سلم و تور دانسـته کـه   
  :هستند» ایرجِ ایران«در صدد نابودي 

  مستبدي خوي ضحاکی است این خو نه زدست پرستخوف بت ایرانعید جم شد اي فریدون
  وس هست     ایرج ایران سراپا، دستگیر و پـاي بست حالیا کز سلم و تور انگلیس و ر

  ) 198:فرخی(
میرزاده عشقی تمثیل بسیار زیبا و جالبی دارد در مورد عملکرد انگلـیس در ایـران؛   
  وي با نقل ماجرا و حکایت کاکاعابـدین و یاسـی در پایـان حکایـت بـه رمزگشـایی       

اري خـود، از هـر نیرنگـی    پردازد که چگونه انگلیس براي رسیدن به منـافع اسـتعم  می
  :کنداستفاده می

  تا شوند آگـــــــــاه ابناي زمان       این حکایت زین سبب کردم بیان 
  کنداي خویشتن را سم مـــــیـپ     گر بخواهد آدمی پی گـــم کند    

  ايسایهــاسی دارد او همـهمچو ی   اي    هر که اندر خانه دارد مـــــایه
  نی انگلیزـول یعــرت جمبــحض     :    ي یار عــــزیزیاسی ما هست ا

  کنداسی میـــریق دیپلمـــوز ط   کند    آنکه دائم کار یاسی مــــــی
  ها مالیده استرهــرما شیــر ســب      ملک ما را خوردنی فهمیده است   
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  ...همچو شیره سرزمینی خوردنی است او گمان دارد که ایران بردنی است     
  )279:عشقی(

  کارگر و رنجبر. 3-7
کـش  شعر مشروطه بازتاب دردها و مشکلات توده زحمت یکی از مضامین برجسته

این مسأله در اشعار این دوره در چند مقولـه قابـل بررسـی    . کارگران و رنجبران است
اشاره به جایگاه دهقان و کارگر در جامعه، تأکید بر پاس داشت قـدر و منزلـت   : است

داران بـه اقشـار   و ستایش عملکرد او در جامعه، یادآوري ظلـم و سـتم سـرمایه    دهقان
  کارگر و دهقان، دعوت به مبـارزه بـراي گـرفتن حـق دهقـان و کـارگر از ملاکـان و        

براي نمونه در شعر زیر فرخی که معتقد به جنـگ اصـنافی بـود، بـه     ... داران وسرمایه
  :شودگرفتن حق دهقان از مالک تأکید می

  باید گرفتباید گرفت     حق خود را از دهان شیر مــیکف مردانگی شمشیر میدر 
  باید گرفتي شمشیر میتا که استبداد سر در پاي آزادي نهــد     دست خود بر قبضه

  باید گرفتمـیآفت تأخیر حق دهقان را اگر ملاك مالک گشته است  از کفش بی
  )92:فرخی( 

  :را با تصاویر بسیار زیبا بیان کرده است یا در شعر درد و رنج دهقانان
  ان و بسـزان دهقــه میــنصیب از سنبلیب     در اسد چون حوت سوزد ز آفتاب و عاقبت  

  ...در زمستان پیکر عریان دهقان است و بس       آنکه لرزد همچو مرغ نیم بسمل صبح و شام
  )147:فرخی(

اشـعار خـود دردهـاي رنجبـران و     اند در هرچند نسیم شمال و لاهوتی سعی کرده
بیشـتر  . کارگران را بیان کنند اما بیان آنها ساده و عاري از هرگونه تصویرپردازي اسـت 

عـارف فقـط   . تصاویر شعري در این حوزه مربوطه فرخی یزدي و عارف قزوینی است
غـزل بـه    24ي رنجبر و کارگر یادکرده در حالی که فرخی در غزل خود از طبقه 4در 
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از آنجا که فرخی خود دهقان زاده بوده و مـدتی از حیـات   . ضوع پرداخته استاین مو
  :خود را در کارگري سپري کرده است، از دهقان و رنجبر بیشتر حمایت کرده است

  زادگی دارممباهاتی که من دارم ز دهقان   زارم که خون خوردن بود کارم  من آن  خونین دل
  )155:فرخی( 

شعر فرخی در ایـن زمینـه ایـن اسـت کـه وي فـراوان در        ي حائز اهمیت درنکته
استفاده کرده است که بـه  ... اشعارش از لوازم کارگري از جمله داس، چکش، سندان و

  :دهدگیري شعر وي را بارزتر نشان مینوعی جهت
  هر توانگر را که با ما قلب قلبش صاف نیست    پوستش با داس برکن با چکش مغزش بکوب

  )111:فرخی( 
  مسکنت را زدم داس درو بـــاید کرد    فقر را با چکش کارگران بـــــــاید کشت

  اوخران باید کشتـهرچه گفتیم و نوشتیم چو آدم نشدند        زین سپس اول از این گ
  )113:فرخی( 

  تشبیهات مرکب و تمثیلی. 3-7-1
 ـ    عمده تصویرپردازي در بیان رنج ارگیري ها و مصـائب رنجبـران و دهقانـان بـه ک

بـه، مشـبه را   تشبیهات مرکب  و تمثیلی است که شاعران سعی کردند بـا آوردن مشـبه  
  :ملموس جلوه دهند

  که گردد روبه رو کبک در بازي شکاري را  زجور کارفرما کارگر آنسان به خود لرزد  
  ) 91:فرخی( 

  زندیي مالک به دهقان ضعیف    گرگ را بنگر چسان خود را به آهو مگر ندیدي حمله
  )125:فرخی( 

  .ي دهقان کرداش        موکب شاهی بــــا کلبهي دل کرد همان کار کهغم به ویرانه
  )434:عارف( 
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کش و مبارزه با ضحاك در تقابل هم قرار گرفتن کاوه به عنوان نماینده قشر زحمت
  :هاي حائز اهمیت در این زمینه استخی، یکی از نکته

  بار نیافت              بـــه گناهی که طرفدار فریدون باشدي کارگري کاوه در جـامعه
  )120:فرخی( 

  خونریزي ضحاك در این ملک فزون گشت      کو کاوه که چرمی به سر چوب نماید
  )131:فرخی( 

  تصاویرفصول چهارگانه.  3-8
ي مشروطه از جریانات سیاسـی  ي اثرپذیري شاعران جریان ساز دورهمیزان و شیوه

ماعی متفاوت است، چنان که تعابیر و توصیفات بعضـی از شـعراي ایـن دوره از    و اجت
جمله تصاویر مربوط به توصیف فصول چهارگانه، به دلیـل آمیختـه شـدن بـا خبـر و      

بسیاري از این تصاویر نیـز  . اندشعارزدگی، جانداري و ماندگاري خود را از دست داده
ل شاعرانه و پسندیده، فراتر از زمان و مکـان  هاي نمادین و تخیبه دلیل آراستگی با واژه

  . اندخود مطرح شده
شود که شـعر فارسـی   با نگاهی به شعر فارسی از آغاز تا امروز این نکته معلوم می

اي از توصیف فصول چهارگانه به عنوان یکی از ابزارهـاي وصـف بـراي    در هیچ دوره
ابل توجه است، این است که ایـن  مطلبی که در اینجا ق. بهره نبوده استالقاي معنی بی

. اي خـاص برخـوردار بـوده اسـت    هاي مختلف شعر فارسی از شـیوه وصف در سبک
چنانکه در سبک خراسانی و سلجوقی بیشترین بسامد مربوط به وصف بهار است؛ زیـرا  

ي مسرت بخشی و نوعی شاد باشی که بر اوضاع اجتمـاعی ایـن دوره حـاکم    با روحیه
اختصـاص  ) بهـار (ي فضاي شعر خود را به این فصل پسـندیده هاست، شاعران نیز هم

پردازند، مگر در موارد معدودي که معمـولاً مربـوط بـه    و کمتر به فصول دیگر می داده
البتـه  «. کندجا نیز خزان هم براي خود جایی پیدا میباشد که در اینرثاي ممدوحان می



 92 پاییز و زمستان/  42شماره پیاپی / م سیزدهسال / نامۀ پژوهشی ادبیات و عرفان/ فصلنامه علامه دو& 162  

 

فـاقی دارد و سـیر انفسـی و    توصیف صـورت آ ) بهار و خزان(باید گفت در هر مورد 
چنین بـا توجـه بـه    و هم) 147: 1370کوب، زرین(» .رنگ استگرایی در آن کمدرون

بخشی و خوش باشی که بر شعر این دوره حاکم است اگر از خزان همان روحیه مسرت
گیرد؛ سـردي زمسـتان و خـزان    و زمستان و سرماي آن نیز بگذریم وصفی صورت می

بـراي  .نوشی و شادينق بخشی و زیبا کردن مجالس و اسباب بادهابزاري است براي رو
  :نمونه

  آب انگور ببـــارید که آبـــان ماه است     کار یکرویـــه به کام دل شاهنشاه است
  وقت منظر شد و وقت نظر خرگاه است        دست تابستان از روي زمین کوتاه است

  ردست مر او را طلبیـار نکـه کس انگک         آب انگور خـزانی را خوردن گاه است
  )89: دیوان منوچهري(

  یا در شعر زیر خاقانی سرماي زمستان را با مجلس بـاده و منقـل، گـرم و دلنشـین     
  !بیندمی

  ي رز به مجلبس آر     تا سستی به عقرب سـرما برافکنـــــدسرد است سخت سنبله
  ها به صـــرفه و عوا برافکندلهبی صــرفه در تنور کن آن زر صرف را        کو شـع

  )146: دیوان خاقانی(
از ) اي و دور از هر گونه تخیـل نمـادین  توصیفی کلیشه(هاي این توصیفکه نمونه

  . فصول چهارگانه در ادبیات گذشته یک روش معمول بوده است
  در  شعر شاعران عارف و بلندمرتبه، بهار و خزان رنـگ و بـوي جانـدارتري پیـدا     

که به عنوان مثال در آثار مولانا، بهار نمادي از امانتـداري و محرومیـت و   چنانکند، می
  :زمستان و خزان نمودار نامحرمی و شومی است

  چون که زاغان خیمه بر بهــــمن زدند       بلبلان خـــاموش شدند و دو زدنــــد
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  :یا
  انوار یـــافت از بهــاري صد هــــزار   که خاکی یار یافت     اکی چونـکم ز خ

  ر تا پـا شکفتـا یــار جـفت         از هــــواي خوش ز سـآن درختی کو شـود ب
  ر زیــر لحافـدر کشیــــد او رو و س    در خزان چون دیــــد او یار خلاف     

  د طریقم خفتــن استــکه او آمونــگفت یار بـــــد بلا آشفـــتن است        چ
  )248: تر دوممثنوي مولانا، دف(

ي مشـروطه ذکـر دو   ي مختصر براي ورود به این بحـث در دوره پس از این مقدمه
  :نکته لازم است

ي اول مربوط به بسامد توصیف فصول چهارگانه در این دوره اسـت بـه ایـن    نکته
داد، معنی که اگر در شعر گذشته بهار و متعلقات آن بیشترین آمار را به خود نسبت مـی 

  .گیردپاییز و زمستان جاي آن را می در این زمان
هاي گذشته، در این دوره اگر بهار و نوروز ي دوم این است که به خلاف دورهنکته

شود به جاي توصیف مظاهر شادي آن، آمیخته با نوعی نیز در شعر به تصویر کشیده می
ی، ي مشکلات سیاسی و اجتمـاع هاي اجتماعی مردم است چه در سایهغم اندوه و رنج

  .آور استبهار نیز همانند خزان و زمستان آزاردهنده و رنج
  
  توصیفات گذرا. 3-8-1

هاي گـذرا و نمـادین ایـن    جا قابل توجه است، مربوط به وصفمطلبی که در این
: ي مشروطه همانندساز دورهاگر چه بیشتر سخنوران جریان: باید گفت. توصیفات است

الممالـک فراهـانی،   الشعراي بهـار، ادیـب  وتی، ملکي عشقی، لاهنسیم شمال، میرزاده
انـد، ولـی   وصـف کـرده  ) گذرا و نمادین(این فصول را به دو روش فوق ... دهخدا و 

  .ي توصیف شاعران این عصر وجود داردتفاوت قابل توجهی در نحوه
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شمال شاخصی براي مورد اول بیابیم مربوط به اشعار نسیم اگر بخواهیم یک نماینده
نماید جز توصیف سردي آن، که به عنوان مثال هر جایی که زمستان را وصف میاست 

  :شود، پیام دیگري نداردکه معمولاً با گرانی و کمبود زغال بیان می
  هر شبــی صدصد گدا می میرد از سرما بله  گیرد فلک بر ما بله  این زمستان سخت می

  ال و خاکه جمعی لخت و عریان اي قلمزغبی   دت گرما بله  ـخورند از شخ مـیــاغنیا ی
  نیستی آزاد در ایران ویران اي قلم

  )235: نسیم شمال(           
  :یا

  قــرار          لخت و عریان مات و مبهوت و فگارما ز ســــرماي زمستـان بی
  اغــنــیا در رختــخواب زرنــگار         خفـته با جــــاه و جلال و طنــطنه

  است امشب اي ننهآخ عجب سرم
  )194: نسیم شمال(

ي توصیف زمستان همراه با کمبود زغال و گرانی آن در جاي جاي دیوان این شیوه
شود، که اگر چه در برقراري ارتباط با مردم موفـق بـوده اسـت؛    اشعار وي مشاهده می

ختـه  ولی این قبیل اشعار به دلیل اینکه عنصر ماندگار و جانداري در شعر را با خبـر آمی 
مثلاً در شـعر  «ي مرحوم اخوان ثالث کرده است، شعري است آنی و زودگذر و به گفته

شد و زغال هم کم بـود شـاعر راجـع بـه     بعضی از شاعران مشروطه اگر سرما زیاد می
البته ایـن  . کردي آن صحبت میزد یا اگر در جایی سیل آمده بود دربارهزغال حرف می

مردمی باشد ولی این قبیل اشعار در این اسـت کـه    دو خیلی خوب است و شاعر باید
افتـد، بـه   ي قبول مـی شود آن شعر از سکهکه مثلاً وقتی دو  سال بعد زغال فراوان می

بینـیم از آن  که امروزه مـی ) آمیختگی شعر با خبر(دلیل رعایت نکردن همین مسأله بود 
» .ن قابل خواندن اسـت همه اشعار فراوانی که نسیم شمال سروده است مقدار کمی از آ

                                                                                                             )235: 1371اخوان ثالث، (
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  توصیفات نمادین و ماندگار. 3-8-2

ی و دیگري از توصیفات وجود دارد که به دلیل آراسته شدن به تصاویر بیـان  نمونه
ي بـه عنـوان مثـال میـرزاده    . هاي نمادین، از جاودانگی بیشتري برخوردار هسـتند واژه

  :کندعشقی در سه تابلوي مریم، مرگ مریم را با پاییز این گونه توصیف می
  ها هــمه خشـــک و زرد و پژمردهگیاه      شـــعاع کم اثر آفــتاب افــسرده      

  اط حسن طبیعت همه به هم خوردهـها برده          بستمام مــــرغان ســر بزیر بال
  بسان بیرق غم ســـــرو آیدم به نظر

  اند بر سر سنگي گل خفتههاي قشنگ           به روي شاخهکه نشینند مرغبه جاي آن
  هاي زشت آهنگال بسی زاغـل و قـي دربــند زعـفرانی رنگ           ز قیام درهـتم

  از بانگ غلغل منکرشده است بیشه پر 
  هاي نو رسته      کلاغ روي درخــــتان خشــک بنشستهنحیف و خشک شده سبزه

  ي ییلاق رخـــت بــربستهصفا ز خطه   ر درخت بسی شاخه باد بشکســته    ـز ه
  ز کوهپایه همی خرمی نموده سفر

  )179: عشقی(
کند و بدون تردید می عدالتی را در ذهن تداعیخواندن این ابیات ظلم و ستم و بی

  :جاودانگی آن بیشتر است
  به عکس پاییز افسرده است و غم افزاستبهار هر چه نشاط آور و خوش و زیباست

  وفایی دنیـاسـت        از این معـامـله ناپایداریــــش پیداستاي از بیهمین کتیبه
  که هر چه سازد اول کند خراب آخر

  )179: عشقی(
یف در شعر مشروطه توصیف بهار و عید نوروز است، که در اي دیگر از توصگونه

این نوع وصف نیز به دلیل متأثر شدن از اوضاع نابسامان کشور، تصویري باژگونه دارد 
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و در بیشتر موارد پیام بهار و نوروز چیزي جز غـم و انـدوه نیسـت؛ بـرخلاف سـبک      
ت را بـه ارمغـان   شاعران گذشته که سردي زمستان و زردي خزان همیشه شادي و مسر

  .آوردمی
  هنگام می و فصل گل و گشت و چمن شد    در بار بـهاري تهــی از زاغ و زغن شد

  ر وطن شدـدلتنگ چو من مرغ قفـس به  ي ري رشـک خــتن شد    از ابر کرم خطه
انگیـز  ي تصنیف از فضاي بهاري، یک محیط حزنکه شاعر بلافاصله پس از مقدمه

  :کشدمی افزا به تصویرو غم
  از خـــون جــوانان وطـن لاله دمیده         از ماتــم ســــرو قدشان سرو خمیده

  ل نیز چو من در غمشان جامه دریدهـگ     ي گل بلبل از این غصه خزیده    در سایـه
  )360-359: عارف(

هـاي نمـادین در شـعر مشـروطه     بنابراین هر اندازه به این شکل از تصاویر با واژه
کنیم؛ باید تصدیق کنیم که این توصیفات فراتر از زمان و مکان خود مطـرح  ورد میبرخ
  :اندشده

  در تکاپوي غروب است ز گردون خورشید      دهر پر بیم شد و رنگ رخ دشت پرید
  پوشیددل خونین سپهر از افـق غــرب دمیـــد       چرخ از رحلت خورشید سیه می

  آراستکه شب عید حمل خویش به گردون 
  )322: عشقی(                                                                              

غروب، پـر بـیم، پریـدگی    : هاي نمادینی چونشود شعر با واژهکه ملاحظه میچنان
شود که هیچ مناسبتی با عیـد نـوروز و   رنگ، دل خونین، رحلت و سیه پوشی آغاز می

  :گویدو در ادامه میفصل بهار ندارد 
  است؟ در عجب سخت که امشب چه شب مغمومی         من به بام اندر و گوشم به فغان بومی است 

  نامعلومی است؟ ۀاین شب عید مبارك چه شب مشئومی است          دهـر مهبوت چـــه آینــــده
  ي نقاشی از آثار بلاستچـرخ یک پرده

  )322: عشقی(
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قدمات که همگی رنگ و بوي افسردگی، شومی و نابسـامانی  که شاعر پس از این م
  :روددارد، به سراغ واقعیات جامعه در کنار وصف بهار می

  ي زار       در فضا بر شد و برگوش من افتاد گذاري همسایه یکی نالهناگه از خانه
  باري لرزان شده از باد بـهار      باشد از دختــرکی کز همه عالم یکباري این ناله

  ي او جلوه نماستي دلبري از چهرهچهره
  ي غــم بفشرده           آن چنان کاین گل نو گل شده را پژمردهرخ سیمین ورا، پنجه

  و یکی دختر مادر مردهـزان چــریرده            اشکـبا لبـــاسی سیه و وضعیتی افس
  ...اشک گه پاك کند دستش و گه سوي خداست

  )323: عشقی(
ر مواردي نیز به طور غیر مستقیم و با استمداد از بینش اسـاطیري، زمسـتان و   البته د

اند که بازتاب مسائل اجتمـاعی و سیاسـی در آن کـم رنـگ     بهار را به توصیف کشیده
  :است

  آمــد اســفند مه به فـــر تهـــمتن      خت از دم بهـــمن     زال زمستان گری
  آتش زرتشت دي فسرد به گلشــــن     چو راي پشوتن  خور به فلک تاخت هم

  )53: بهار(سبزه چو گشتاسب خیمه زد به گلستان
  :یا در مسمط زیر از فرخی یزدي

  تا کیومرث بهار آمد و بنشـست به تخت    سرزد اشکوفه سیامک سان از شاخ درخت
  غنچه پوشیده چو هوشنگ زمردگون رخت   بست طهمورث بر دیو محن سلسله سخت

  پر از باده کن اکنون که ز بخت جام جمشید
  کرد هان دولت ضحاك خزان رو به زوال

  )205: فرخی یزدي(
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شوددر  اشعار فوق ترکیبـات ضـحاك خـزان، دیـو محـن و      چنان که مشاهده می
  .کندعدالتی و ظلم را در ذهن ترسیم میپشوتن حزن به طور غیر مستقیم و نمادین بی

در شـعر مشـروطه یکنواخـت نیسـت      ي طبیعـت ي توصیف فصول چهارگانهشیوه
شمال و لاهوتی گذرا و آنی است و در چون نسیمکه در شعر بعضی از شاعران همچنان

الممالـک  چون اشعار عارف قزوینی، بهار، عشقی، دهخدا و ادیـب بسیاري از موارد هم
 و این مورد اخیر تأثیر قابل توجهی بر شـعر شـاعران  . فراهانی، نمادین و ماندگار است

اخوان ثالـث و بسـیاري از اشـعار نیمـا و     » زمستان«ي آینده گذاشته است که چند دهه
تا وقتی کـه سـال   «: که بنا به تعبیر اخوان. ي بارز آن استاستنمونه... سلمان هراتی و 

ها هم زمستان باشد و هوا هم گاهی ناجوانمردانـه  چهار فصل داشته باشد و یکی از آن
ي تابسـتان  ماند، حتی اگر این نـاجوانمردي در چلـه  ر باقی میگونه اشعااین! سرد شود

  .)291: 1371اخوان ثالث، (»اتفاق افتاده باشد

  
  گیرينتیجه

شعر دوره مشروطه، محصول واقعیات اجتماعی و سیاسی زمـان خـود اسـت و در    
کردنـد و  صدد بیان آن مسائلی است که مخاطبان و افراد جامعه از گویندگان طلب مـی 

هـاي  شود بیشتر در راستاي بیان دردها و خواسـته و دغدغـه  صویري هم خلق میاگر ت
ها و شناسی، اولین تجربهي مشروطه از نظر جامعهاز آنجا که دوره. باشدافراد جامعه می

باشد؛ لذا جامعه از جوانب مختلـف در  ي سنّت به مدرنیته میها براي  گذر از دورهگام
و هیجانات تند و احساسات پرشور انقلابی بـر ذهـن و   معرض تحول و دگرگونی بوده 

زبان گویندگان حاکم است و چندان مجالی هم براي  تفکـر وپـالایش ذهنـی و هنـري     
به طـور طبیعـی شـاعران بیشـتر از     .براي بیان مضامین و موضوعات جدید وجود ندارد
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ولـی  . نـد پرداختي شعر توجه کنند، به بیان صریح موضوعات جدید میآنچه به جوهره
این موضوع به این معنی نیست که تصویر و تخیل در شعر مشروطه وجود ندارد؛ بلکـه  

پرده، تصاویر و ترکیبات هنري باید گفته شود شاعران در کنار بیانات تند و صریح و بی
در شـعر مشـروطه   . اند که در نوع خـود جالـب توجـه هسـتند    زیبا و بدیع خلق کرده

اند بـا ایـن   کنار تصاویر و تعابیر و مفاهیم قدیمی مطرح شدهتصاویر و تعابیر جدید در 
ي مشروطه است که با موضوعات و گر شعر دورهتوضیح که آن تصاویر و تعابیر نمایان

مضامینی همچون وطن، آزادي، مجلس و کابینه، مشروطه، استبداد و استعمار ، زنـدان،  
چون مامِ وطن، شـاهد مشـروطه،   تعابیري هم. اندخلق گشته... جنگ، کارگر و دهقان و

ي فلـک، جغـد جنـگ، شـاهد آزادي، نـاي آزادي،      نهال نورس مشروطه، هیأت کابینه
  .گیري صور خیال خاص شاعران این دوره استي جهتبیان کننده...اهریمن استبداد
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